
نگاه آخر

توضیح مترجم: تامس نیگل برای تبیین این که تروریسم چه عیب و ایرادی 
دارد، تمایزی را بین غایات و وســایل ترســیم می کند. ایــن غایات یا اهداف 
تروریســم نیست که آن را نادرست می ســازد، بلکه مشکل در ابزارهایی است 
که تروریسم به کار می گیرد: یعنی کشتن انسان های بی گناه. تروریسم ناقض 
اصل اخلاقی ای اســت که می گویــد، هدف قرار دادن انســان های بی گناه 
به لحاظ اخلاقی نادرســت است. به عقیده ی نیگل، کشتن انسان برای دفاع 
از خود این ممنوعیت اخلاقی را نقض نمی کند. همچنین کشــتن اشخاص 
بی گناه در جنگ به لحاظ اخلاقی مجاز است به شرط آن که این کار به عنوان 

اثر جانبی ناخواسته ی حمله به اهداف نظامی مشروع رخ بدهد.

بدنامی خاص تروریسم �
انســان ها در سرتاسر جهان نسبت به حمله به غیرنظامیان از سوی القاعده، 
بمب گــذاران انتحاری داعش، جدایی طلبان بوســنی یــا چچن، یا نظامیان 
جمهوری خواه ایرلند با وحشتی غریزی واکنش نشان می دهند. اینک شاید 
وقت آن رســیده باشد که با یک پرســش بنیادین دست وپنجه نرم کنیم: چه 
چیزی یک قتل عام تروریســتی را در مقایسه با سایر شــکل های قتل سزاوار 

محکومیت بیشتری می کند؟
بدنامــی خاص مرتبط با کلمه ی »تروریســم« را باید در محکومیت ابزارها 
تلقــی کرد، نه محکومیــت غایات. البته کســانی که حمله ی تروریســتی به 
غیرنظامیــان را محکــوم می کننــد، غالباً غایاتــی را نیز رد می کننــد که این 
حمله کنندگان می کوشــند تا به آن دســت یابند. آن ها بر این عقیده هستند 
که مثلًا دولت مســتقل بوسنی، یا عقب نشینی نیروهای آمریکا از خاورمیانه 
اهدافی نیستند که کسی باید درپی آن ها باشد، چه رسد به این که با ابزارهای 

خشنونت آمیز به آن غایات دست یابد.
اما این محکومیت مدنظر ما مبتنی بر رد اهداف تروریستی نیست. واکنش 
نســبت به حملات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک و واشینگتن و حملاتی 
مشابه آن ها در هر کجای دنیا جای تردید باقی نمی گذارد که چنین ابزارهایی 

شــنیع هستند، غایت هر چه می خواهد باشد؛ درواقع نباید از آن ابزارها 
برای دســتیابی به غایت خوب ســود جســت، ولو این که شیوه ی 

دیگری برای دســتیابی به آن غایت وجود نداشته باشد. سبک و 
سنگین کردن سود و زیان در این جا جایز نیست.

این مدعا به آن سادگی ای که به نظر می آید نیست چون 
بر یک اصل اخلاقی عام مبتنی نیست؛ اصل عامی که تمام 
قتل عام غیرنظامیان را محکوم کند. به همین نحو، کسانی 

که تروریسم را به عنوان کاری غیرقابل قبول محکوم می کنند، 
غالباً صلح طلب نیستند. آن ها نه تنها بر این باورند 

که کاملًا حق دارند در زمان جنگ ســربازان 
را بکشــند و زاغه های مهمــات را بمباران 
کنند، بلکه بر این باور نیز هستند که وارد 
آوردن »خسارات جنبی« بر غیرنظامیان، 
گاهی وقت هــا اجتناب ناپذیر و به لحاظ 

اخلاقی مجاز است.
اما اگــر این کارها مجاز باشــد، چرا 
هدف مســتقیم قرار دادن غیرنظامیان 
نادرست اســت، اگر کشــتن آن ها این 

شــانس را به همــراه داشــته باشــد کــه 
دشــمن را به سمت وســوی توقف جنگ، 

عقب نشــینی از مناطــق اشغال شــده، یــا 
تــن دادن به اســتقلال بکشــاند؟ مرگ بد 
اســت، ولی انســان ها به قتل می رسند. 

اگر مــرگ غیرنظامیان قابل قبول باشــد چون این چنین مرگــی به عنوان اثر 
جانبی نبردی رخ می دهد که غایات ارزشــمندی را برآورده می کند، چرا مرگ 
غیرنظامیانی که به صورت تعمدی هدف قرار می گیرند، به عنوان ابزاری برای 

همان غایت، نوعی خشونت و تعدی تروریستی است؟

ممنوعیّت هدف قراردادن مرگ اشخاص بی گناه  �
این تمایــز بین طرفین تخاصم در جنگ جهانــی دوم، مقبولیّت عام نیافت. 
هیروشیما مشهورترین مثال بمباران رعب انگیز است، اما آلمان، ژاپن، بریتانیا 
و نیز آمریکایی ها تعمدانه غیرنظامیان را در مقیاســی وســیع به خاک و خون 
کشــیدند. ولی امروزه تروریسم انزجار فراوانی را برمی انگیزد؛ انزجاری که به 
نوبه ی خود به کمک توجیه اقدام نظامی علیه خود تروریسم می آید. بنابراین 

لازم است که دلیل آن انزجار، بهتر فهم شود.
لب اللباب اندیشــه ی اخلاقی، ممنوعیّت هدف قراردادن مرگ اشخاص 
بی گناه است. هرکسی فرض را بر این می گذارد که به این نحو مصون از تعرض 
اســت تا زمانی که خودش تبدیل به خطری برای دیگران بشــود. بنابراین ما 
در دفاع از خود مجاز به کشــتن هستیم و نیز در جنگ مجازیم که به نظامیان 
دشمن خود حمله ببریم. اما این یک مورد استثنایی بر الزام سفت و سخت و 
کلیِ حرمت به زندگی انســان است. مادام که ما هیچ آزار و آسیبی نرساندیم، 
هیچ کســی نباید ما را بکشد؛ صرفاً به جهت اینکه کشــتن ما مفید به فایده 
اســت. این حرمت اساسی و حداقلی را به هر فردی مدیونیم و نمی توان آن را 

نقض کرد؛ حتی برای دستیابی به اهداف ارزشمند و درازمدت.

لزوم به حداقل رساندن خطر برای اشخاص بی گناه �
ولی پــاره ای از اقدامات ازجمله دفاع و جنگ مشــروع، وجود دارند که خطر 
اجتناب ناپذیر آســیب و ضرر رساندن به اشــخاص بیگناه را به وجود می آورد. 
این سخن نه فقط درباره ی اقدام نظامی یا پلیسی خشن راست می آید، بلکه 
درباره ی احداث بناهای بزرگ در شــهرهای پرجمعیت نیز صادق اســت. در 
آن موارد، اگر هدف به اندازه ی کافی بزرگ باشــد، آن اقدام به لحاظ اخلاقی 
ممنوع نیســت به شــرط آن که مراقبت های لازم صورت بگیرد تا خطر آسیب 
رســاندن به اشــخاص بی گناه به حداقل ممکن برســد که این کار سازگار با 

دستیابی به آن هدف است.
فایده ی اخلاقی این شــرط آن است که ما ملزم هستیم به بهترین وجهی 
عمــل کنیم تا از تلفات غیرنظامیان در جنگ اجتناب کنیم یا آن را به 
حداقل ممکن برســانیم، حتی اگر بدانیم که نمی توان کاملًا از آن 
تلفات اجتناب کرد. این مرگ ومیرها سفت وســخت ترین صیانت 
از زندگی را نقض نمی کند- ما می توانیم کشــتن شخص بی گناه 
را هــدف خود قــرار ندهیم. برعکس، هدف مــا در صورتی ممکن 

می شود که از چنین مرگ ومیرهای جنبی ای اجتناب کنیم.
البته آخر و عاقبت این قربانی مرگ اســت؛ خواه تعمدانه توسط 
یک تروریســت کشته شود، خواه به صورت رقت باری به عنوان 
اثر جانبی حمله به یک هدف نظامی مشــروع کشته 
شــود. اما در احســاس ما نســبت به آن چیزی که 
به واسطه ی انسان بودمان به لحاظ اخلاقی مدیون 
آن هســتیم، تفاوت عظیمی بین این دو عمل و 
طرز تلقی ای که این دو عمل نســبت به زندگی 

انسانی ابراز می دارند، وجود دارد.
مادام کــه ابزارهای مؤثری برای اشــخاص 
ضعیــف باقــی مانده باشــد که بر دشــمنان 
قدرتمندترشان اعمال فشــار کنند، نمی توان 
انتظار داشــت که تروریســم محو و نابود شود. 
اما بااین همه باید امیدوار باشــیم که شکل های 
خاصی از تحقیر انسانیّت، بازشناسی خواهد شد، 
نه این که درنتیجه ی موفقیت های اخیر تروریسم این 

بازشناسی از دست برود.

چرا قتل عام تروریستی سزاوار محکومیت مضاعف است

تروریسم چه عیب و ایرادی دارد؟
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کتابخانه

یادداشت های رسانه ای محمدسرور   
دفتر دوم کتاب »خون شــریکی«؛ مجموعه 
محمدســرور  رســانه ای  یادداشــت  های 
رجایی، نویســنده و شــاعر افغانســتانی به 
کوشش علی اصغر مرتضایی راد، پژمان عرب 
و علی ناصری، از سوی انتشارات راه یار روانه 
بازار نشر شده اســت.  در مقدمه این کتاب 
بــه قلم امیر ســعادتی می خوانیــم: »عمق 
نــگاه و گســتره و تعدد حوزه هــای فعالیت 
محمدســرور رجایــی در میــان فرهنگیان 
مهاجــر افغانســتانی کم نظیر و بهتر اســت 
بگوییم بی نظیر بود. سرور به لحاظ بازکردن 
جبهه های جدید و مرزگســتری در فرهنگ، 
هنــر و ادبیــات انقلاب اســلامی نیــز آدم 
ویژه ای بــود. با خود فکر می کنیــم باری را 
که سرور رجایی برداشته بود، دوباره چه کسی بلند می کند؟ مسئولیتی را 
که او بر دوش کشــیده بود، چه کسی برعهده خواهد گرفت؟ معلوم نیست 
حتی یک بنیاد و ســازمان جدید، اگر عقل و شعوری برای تأسیس چنین 
مجموعه ای باشد هم بتواند این حجم از کار را پیش ببرد.« دفتر دوم کتاب 
»خون شریکی« در 3۲۰ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰جلد و به بهای ۱۲۰هزار 

تومان منتشر شده است. 

خون شریکی  
به کوشش: علی اصغر 

مرتضایی راد، پژمان 
عرب و علی ناصری 

انتشارات: راه یار

تاریخ

حادثه کشتی سانچی
حادثه کشتی نفتکش سانچی، 
حادثه تصــادف ۲ کشــتی در 
آب هــای چین بود. روز شــنبه 
ام وی   ،۱3۹۶ دی مــاه   ۱۶
ســانچی متعلق به شرکت ملی 
نفت کش ایران که از عســلویه 
حرکــت کرده بــود و قــرار بود 

جهت تحویل میعانات گازی عازم داســان کره جنوبی شــود، در راه با یک 
کشــتی فله بر چینی با ۶۴ هزار تن بار غله به نام »کریســتال« در ســواحل 
چین برخورد کــرد. محموله نفتکش ســانچی، نفت فوق ســبک با درجه 
اشتعال بسیار پایین بود که این موجب آتش سوزی فوق سریع کشتی شد. 
بر اثر برخورد این نفتکش با یک کشــتی باربــری در 3۰۰ کیلومتری بندر 
شانگهای در سواحل شرقی چین، 3۰ ایرانی و دو تبعه بنگلادشی، ناپدید 
شده اند که بعد از چند روز جست وجو جسد 3 نفر از ایرانیان مفقود در این 
حادثه پیدا شد. نفتکش سانچی حامل ۱3۶ هزار تُن نفت خام و میعانات 
ســبک نفتی بــود. طول این نفتکــش ۲۷۴ متر بود و با پرچــم پاناما روی 
دریا تردد می کرد. در مقابل کشــتی کریستال صدمه اساسی ندید و تمام 
سرنشینان آن از این حادثه گذر کردند. دولت ایران، به احترام جانباختگان 
این حادثه، ۲۵ دی ماه ۱3۹۶ را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرد. 

 چهره

ستاره ای که می درخشد، ستاره ای که مُرد

همین چندروز پیش اینجا درباره علی دایی نوشــتیم. مناســبت آن روز 
این بود که شــهریار فوتبال ایران، نامش ازســوی ســایت AFC در بین 
اســطوره های جام ملت های آســیا قرار گرفت. حالا باز دوبــاره نام او در 
شــبکه های اجتماعی می چرخد. او که به رغم همه ناملایمتی هایی که 
به دلیل انتقاد به وضع موجود دید، باز هم وقتی پای جانِ عزیز مردم ایران 
به میان آمد، جانب مظلوم ایستاد و بی توجه به مسائل سیاسی، به مردم 
ایران و داغ دیدگان حادثه تروریســتی کرمان تسلیت گفت. شاید اگر در 
شرایط عادی بودیم، این تسلیت خیلی به چشم نمی آمد. بخشی از مورد 
استقبال قرار گرفتن پست علی دایی به دلیل واکنش موهن علی کریمی، 
فوتبالیست سابق، در برابر حادثه دهشتناک کرمان بود. حتی بسیاری از 
طرفداران سابق کریمی، دیگر با مواضع تند او همراهی نمی کنند و او را 

مورد نقد قرار می دهند. عده ای هم 
کماکان رفتارهایش را ناشی از 
سواد و دانش کم او می دانند 
و بعضــی معتقدند، مواضع 
این چنینی از ضعف اخلاق 
ناشــی می شــود، نه ضعف 

سواد.

احتمالِ امیرعلی

اوایلی که پدیده ای به نام داعش، جهان به خصوص خاورمیانه 
را در شــوک فرو برده بود، حتی  طالبان که آن زمان گروهی 
تروریستی بود و نه دولتی مستقر هم از آنها برائت می جست. 
طالبان مدعی بود که ما تــرور کور انجام نمی دهیم و با این 
شــیوه داعش که مردم عادی را مورد حملــه قرار می دهد و 
دست به کشــتار آنان می زند، نسبتی نداریم. فارغ از اینکه 
شیوه طالبان هم چنین نبود و در حملات شان مردم عادی 
قربانی می شــدند، اینکــه آن ها هم لااقل به ظاهر ســعی 

می کردند خود را از این شیوه مبری کنند جای تأمل دارد. 
حتی خونخوارترین و ســفاک ترین افــراد و گروه های 
تاریــخ هم ســعی کرده اند تــا آن ها را به مردم کُشــی 
به خصوص کودک کُشی به یاد نیاورند. آنها با هزار زور و 
نیرنگ تلاش کرده اند بگویند که این چنین اتفاقاتی یا 

غیرعمد بوده یا تلفات یک وضعیت است یا... 
این مقدمه را برای فهم بیشــتر شرایط خطرناک امروز 
گفتم. شــرایطی که مدتی است هویدا شده اما کمتر 
کســی گمان می کرد که با آنچه ایــن چند روز دیدیم، 
مواجه شــویم. وضعیتی که کسانی نه فقط از به خون 
غلتیدن آد م ها به خصوص کودکان دل شان نلرزد، بلکه 
آن را مستمسکی برای تخفیف و تحقیر ساختار سیاسی 
امروز ایران قرار دهند. درست است که تعداد افرادی که 
با وهن از کشته شدن هموطنان کرمانی مان یاد کردند 
معدود و کم است، اما صدای شان بلند است. از آن بدتر 
که بسیاری در برابر این فاجعه سکوت کردند، بسیاری 
که به درستی از کشته شدن مردم در وضعیت های دیگر 

یاد کردند و به سوگ نشستند و در اینجا نه.   
بعضی می گویند این طوفان حاصل باد کاشته شده پیشین 
است. اینکه وقتی تندروهای قدرتمند در نهان و آشکار برای 
غیر خودشان ارزش و حقی قائل نیستند، بالاخره کسانی 
هم ازاین ســو پیدا می شــوند که عین همان رفتار را داشته 
باشــند. حتماً که رفتارهای پیشــین آنان در این وضعیت 
بی تاثیر نیســت، اما همه ی آن نیســت. جامعــه ی ایرانی 
دیروقتی است که به سمت گسست میل می کند. به سمت 
جامعه ای که هیچ عنصر پیونددهنده مورد توافق اکثریت در 
آن وجود ندارد. نتیجه این وضعیت در سطح فردی همین 
روزگار اسفناکی می شود که این چند روز شاهد بودیم. گویی 
هر ایرانی خود را تنها در پیوند با بخشی از جامعه می داند که 
مانند آن فکر می کنند و هدف مشترک دارند. تا اینجا مشکل 
ندارد، مشکل اینجاست که هیچ رشته نازک پیوندی، دیگر 
میان خود و بقیه جامعه ایرانی که همانند او فکر نمی کنند 
احساس نمی کند. وضع امروز ازآن رو اسفناک است که این 
عدم پیوند و غیریت سازی به این منتج شده که بخشی از این 
جامعه برای آن دیگری ای که مانند او فکر نمی کند، حتی 

حق حیات هم قائل نمی شود.
شــاید انتظار امثال ما آرزواندیشانه بود وقتی که؛ رسانه های 
بزرگ و کوچکــی که با مالیات مردم ارتزاق می کنند دائماً در 
حال نفرت پراکنی و خط کشی میان مردم هستند. وقتی که 
تریبون های رسمی دست تندروهایی است که رسماً بخشی 
از مردم را دیگری ای می دانند که حتی لیاقت زندگی در ایران 
ندارند و اساساً شهروند نیستند. وقتی که کشته شدن همین 
مردم مظلوم کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی، آن هم 
با وضعیتی دردناک حتی آنقدر اهمیت نداشت که مقصران و 

مسببان شناسایی و  تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. 
تکلیف اپوزیسیون تندرو خارج از کشور و رسانه های وابسته 
به آن ها هم که دیگر مشــخص اســت؛ به خصــوص از بعد 
رخدادهــای پائیز پارســال. جذب ســرمایه و گردش مالی 
آنها ربط مستقیم به رادیکال بودن فضای ایران دارد. هرچه 
وضعیــت رادیکال تر، فاندهایی که آنــان می توانند بگیرند 
بیشتر. آنها از فضای نامطلوب رسانه ای در ایران بیشترین 
اســتفاده را کردند تا جامعه ایران را هرروز گسسته تر و فضا 
را رادیکال تر کنند. آنان که با بی اعتبار کردن روشنفکران و 
فعالان دغدغه مند، قهرمان های پوشــالی و پولی خود را به 
مردم غالب کردند و لاطائلات خود را به عنوان تحلیل از زبان 
اینان بیان کردند. در مقابل روشنفکران، به معنای عام آن، یا 
ترجیح داده اند در این وضعیت ســکوت کنند، سکوتی که 
حتی از منازعه هم خطرناک تر اســت یا بخشی از آنان هم 
همگام با شبکه های لندنی مشغول نبش قبر امثال شریعتی 
و جلال آل احمد هستند که اینان چنین کردند و چنان. اگر 
اینان را کنار هم بچینیم شاید دیگر خیلی عجیب نباشد که 
کسانی هم در این جامعه پیدا می شوند که از تصویر کودکی 
معصــوم که نقــش بر زمین شــده دلش نلــرزد، که تصویر 
پلاستیکی که تیکه های بدن کودکی در آن قرار دارد و رویش 

نوشته »احتمالًا امیرعلی« قلبش را مچاله نکند.
ولی همه اینها برای آنکه به حقیقت می اندیشــد، نافی 
مســئولیت فردی نمی شــود. بالاخره آدمی باید جایی 
میخی بکوبد و بگوید از اینجا به بعد برای من دیگر هیچ 
خط کشــی و مرزی وجود ندارد. اگر این میخ حتی جان 

عزیز کودکی نباشد، پس دیگر کجا می خواهد باشد؟
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